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کتاب الحج
جلسه 2 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

جلسه گذشته بیان شد که در بحث حج، آنچنان که صاحب حدائق(قدس سره) بحث را شروع کرده، ما نیز بحث را شروع
مکنیم. ایشان حدود 22 روایت را در فضیلت این بیت، مسجد، مواقف و مواقیت آورده که تقریباً ده عنوان از آن استخراج

کردیم.[1]
اهمیت و فضیلت حج

قسمت دوم کلام صاحب حدائق(قدس سره)، درباره فضیلت حج است. ایشان چند روایت را به عنوان فضیلت حج آورده
است.

روایت اول: روایت است که در کتاب کاف از سعد الاساف نقل مکند که مگوید: « سمعت ابا جعفَرٍ(عليه السلام) يقُول انَّ
فَعر اتٍ وِىيس شْرع نْها عحم نَاتٍ وسح شْرع لَه لج و زع هال تَبك ا ازِههج نم ءَش ةً فخْطُ خُطْوي لَم ازِههج خَذَ فذَا اا اجالْح
لَه عشْر درجاتٍ حتَّ يفْرغَ من جهازِه متَ ما فَرغَ»؛ حاج وقت بارش را مبندد و مخواهد شروع کند، هر قدم که برمدارد

خدا ده حسنه به او مدهد، ده سیئه را از او رفع مکند و ده درجه به او مدهد تا اینه بارش را ببندد.

لَه هال غَفَر هنُس ذَا قَضفَا هنُس قْضي َّتكَ حذَل ثْلم لَه لج و زع هال تَبك ا هفَعتَر لَم خُفّاً و عتَض لَم لَتُهاحر بِه تَقَلَّتذَا اسفَا»
ذُنُوبه»؛ وقت این بارش را روی راحله گذاشت («استقلّت» یعن راحله این بار را حمل کرد) دوباره مثل همان زمان که مشغول
بستن بار بودن، باز هر قدم که این راحله بردارد، ده حسنه، محو ده سیئه و دادنِ ده درجه تا وقت که نسش را انجام داد خدا

گناهانش را مبخشد.[2]

نته اینجاست: «و كانَ ذَا الْحجة و الْمحرم و صفَر و شَهر ربِيع اولِ اربعةُ اشْهرٍ تُتَب لَه الْحسنَات و  تُتَب علَيه السيِىات»؛
حاج وقت که از مه برمگردد، خداوند تمام ذی الحجه، محرم، صفر و ربیع الاول را برای او حسنات منویسد و سیئاتش را
نمنویسد، «ا انْ يات بِموجِبة»؛ از روایات دیر استفاده مشود که مراد از «بموجبة»، گناه کبیره است یعن خداوند گناهان

صغیرهاش را نمنویسد و فقط حسنات را برای او منویسد.

روایت دوم در فضیلت حج

شیخ طوس(قدس سره) در تهذیب به سند صحیح از معاویة بن عمار از امام صادق(عليه السلام) از پدرش از آباءش(عليهم
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تجخَر ّنا هال ولسا ري لَه فَقَال ِابرعا هيص لَق هال ولسنَّ رکند که امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرموده است: «االسلام) نقل م
ارِيدُ الْحج فَفَاتَن و انَا رجل مميل فَمرن انْ اصنَع ف مال ما ابلُغُ بِه مثْل اجرِ الْحاج»؛ ی اعراب خدمت

پیامبر(صلالهعليهوآله) آمد و عرض کرد من از آن صحرا برخاستم که به حج بیایم، اما حج از من فوت شد و من خیل میل به
این کار دارم، ی دستوری به من بده که در اموالم کاری انجام بدهم که خدا اجر حاج را به من بدهد.

لَغْتا بم هال بِيلس ف نْفَقْتَها اءرمةٌ حبسٍ لَكَ ذَهيا قُببنَّ اا سٍ فَلَويقُب ِبا َلا انْظُر فَقَال (هعليهوآلهالصل)هال ولسر هلَيا فَالْتَفَت»
ما يبلُغُ الْحاج»؛ رسول خدا(صلالهعليهوآله) فرمود به کوه ابوقبیس ناه کن، اگر به اندازه این ابوقبیس برای تو طلای قرمز

باشد و این طلا را در راه خدا انفاق کن، خدا آنچه به حاج مدهد به این کار تو نمدهد.[3]

نته: در زمانهی ما هم گاه اوقات بعض مگویند اصلا حج برویم یا پولمان را بدهیم برای جهیزیه، فقراء، گاه اوقات شنیده
شده بعض از طلبهها (که ضعف علم هم دارند) مگویند مسلم این بهتر است شما همین کار را بنید، در روایات حت نسبت

به حج مستحب دارد: «لا یعدله شء»؛ چیزی معادل آن نیست.

تَبك ا هعضي لَم ئاً وشَي فَعري لَم ازِههج خَذَ فذَا اا اجنَّ الْحا قَال فرماید: «ثُمدر ادامه این روایت م (هعليهوآلهالصل)پیامبر
ثْلم لَه هال تَبك ا هعضي لَم خُفّاً و فَعري لَم هيرعب بكذَا راتٍ فَاجرد شْرع لَه فَعر اتٍ وِىيس شْرع نْها عحم نَاتٍ وسح شْرع لَه هال
ذَلكَ»؛ تا اینجا با روایت قبل تقریباً ی است، عمده این است که مفرماید: «فَاذَا طَاف بِالْبيتِ خَرج من ذُنُوبِه»؛ اگر طواف به

بیت کرد، از تمام گناهانش خارج مشود، «فَاذَا سع بين الصفَا و الْمروة خَرج من ذُنُوبِه فَاذَا وقَف بِعرفَاتٍ خَرج من ذُنُوبِه فَاذَا
وقَف بِالْمشْعرِ الْحرام خَرج من ذُنُوبِه فَاذَا رم الْجِمار خَرج من ذُنُوبِه قَال فَعدَّ رسول اله(صلالهعليهوآله) كذَا و كذَا موقفاً»؛

َّنفرمودند: « ا ذُنُوبِه»، بعد به آن اعراب نم جخَر اجا الْحقَفَهذَا وشمرد و فرمود: «ا (هعليهوآلهالصل)تمام مواقف را رسول خدا
لَكَ انْ تَبلُغَ ما يبلُغُ الْحاج»؛ تو چطور متوان به آنچه خدا به حاج مدهد با انفاق مالت برس؟ «قَال ابو عبدِ اله(عليه السلام)

و  تُتَب علَيه الذُّنُوب اربعةَ اشْهرٍ و تُتَب لَه الْحسنَات ا انْ يات بِبِيرة»؛ٍ در روایت قبل، «بموجبة» آمده و در این روایت،
«ببیرة» آمده است.

پرسش: سؤال که در این روایت وجود دارد، آن است که در هر موقف «خرج من ذنوبه» به چه معناست؟ حاج اگر طواف
کند، «خرج من ذنوبه»، حاج بعد از طواف سع مکند، باز هم مفرماید: «خرج من ذنوبه»؟

پاسخ: در پاسخ از این سؤال دو بیان داریم؛ بیان اول: مرحوم فیض در واف مگوید چون ذنوب انواع و اقسام دارد، در هر
موقف از ی نوع گناه خارج مشود و برای کلام خود نیز شاهد مآورد که روایت داریم انسان ذنوب دارد که خدا نمبخشد

مر اینه آن شخص ادراک کند عرفه را، تا ادراک عرفه نند خدا او را نمبخشد.[4]

بیان دوم: صاحب حدائق(قدس سره) بیان دیری غیر از بیان مرحوم فیض دارد. ایشان پس از نقل کلام مرحوم فیض مگوید:
«من المحتمل قريبا بل لعله أقرب مما ذكره(قدس سره) (شاید این اقرب از بیان مرحوم فیض باشد) ان الغرض من ذلك هو بيان

فرت به»؛ این بیان اهمیت هر موقفانه لو كان ذا ذنوب ل فر للذنوب كملا بمعنفضل هذه المواقف و ان كل موقف منها م
است یعن حضرت مفرماید هر موقف هر گناه را از بین مبرد یعن اگر این شخص دارای گناه باشد، در این موقف بخشیده

مشود.

«لا حصول التفير بالفعل لتحصل المنافاة بينها»؛ مفرماید اگر روایت را اینطور معنا کنیم که طواف کرد، بالفعل همه ذنوبش
بخشیده مشود، سع کرد همه ذنوبش بالفعل بخشیده مشود و اشال این است که کدام ذنوب؟ دیر ذنوب ندارد. مگوید
اگر ما این «تفیر الذنوب» را حمل بر تفیر بالفعل کنیم این منافات به وجود مآید؛ زیرا دیر ذنوب وجود ندارد چه چیز را



مخواهد تفیر کند؟ لذا مفرماید باید بوئیم این تقدیری است یعن اگر این آدم در این موقف تمام ذنوب را داشته باشد، این
موقف قابلیت این را دارد که خدا او را مبخشد.[5]

خلاصه آنه؛ مرحوم فیض حمل کرد بر اختلاف ذنوب یعن طواف ی نوع از گناهان را (مثل آن تعابیری که در دعای کمیل
ی هر موقف تغیر النعم، تحبس الدعا، تنزل البلاء»، حمل بر اختلاف ذنوب کرد) یعن الذنوب الت هم داریم «اللهم اغفر ل

نوع از گناهان را مبخشد. صاحب حدائق(قدس سره) مگوید هر موقف همهی گناهان را مبخشد، ول تفیرش فعل نیست،
بله شأن است یعن این موقف قابلیت این را دارد که تمام گناهان را ببخشد.

در بیان مرحوم فیض شواهدی هم هست مخصوصاً این شاهد که «إن من الذنوب لا یفرها إلا الوقوف بعرفه»، این به همان
تعابیری که در دعای کمیل است و عجیب این است که صاحب حدائق(قدس سره) این شاهد را جواب نداده است. این شاهد را
چطور مخواهید جواب بدهید؟ از طرف دیر؛ ظاهر کلام رسول خدا(صلالهعليهوآله) از «خرج من ذنوبه» این است که «من

جمیع الذنوب».

احتمال سوم که به ذهن مآید و آن اینه اگر کس بین طواف و بین سع باز مرتب گناه شده و همان کبیره را انجام داد
(الآن هم اینطور نیست که اتفاق نیفتد، مخصوصاً در مسجد الحرام که زمینهی برای گناه هم وجود دارد) یا بین سع و عرفه،
بین عرفه و مشعر، این گناهان بخشیده مشود (مثل این داستان که شنیدید در مشعر ی زن و شوهر جوان که تازه ازدواج

کرده بودند، بالأخره در شب در خود مشعر همبستر شده بودند، بعد سؤال مکردند که حالا باید چار کنند؟ آیا حجشان باطل
است یا نه؟ آیا کفارهاش شتر است یا خیر؟). بنابر این احتمال، بوئید اگر بین اینها باز ی ذنب واقع شد، آن موقف تمام

گناهان را مبخشد.

نتیجه آنه؛ حج این خصوصیت را دارد که هر موقفش تمام گناهان رامبخشد. بعداً که مخواهیم ببینیم آیا حج افضل است یا
صلاة؟ ی نماز تمام گناهان را، ول با ی تبیرة الاحرام تمام گناهها بخشیده نمشود، با ی رکعت نماز تمام گناهان بخشیده

نمشود، بعد از اینه انسان نمازش تمام شد، این نماز مطهِر برای تمام ذنوب و مفر ذنوب است.

ر در فضیلت حجروایات دی

روایت سوم؛ روایت است از امام سجاد(عليه السلام) که فرمود: «حجوا و اعتَمروا تَصح ابدَانُم و تَتَّسع ارزَاقُم و تُفَونَ
[6]«هالم و هلها فُوظٌ فحم و لمالْع لَه نَفتَاسم نَّةُ والْج لَه وبجوم و لَه غْفُورم اجالْح قَال و ماليونَاتِ عىم

لجيباً رنَص ملُهفْضثَةٌ فَاََث اجفرمود: «الْح (هعليهوآلهالصل)کند که پیامبرروایت چهارم؛ جابر از امام باقر(عليه السلام) نقل م
غُفر لَه ذَنْبه ما تَقَدَّم منْه و ما تَاخَّر و وقَاه اله عذَاب الْقَبرِ»؛ افضل حجاج آن است که ما تقدم و ما تأخرش را خدا مبخشد و
خدا از عذاب قبر او را حفظ مکند، «و اما الَّذِي يليه فَرجل غُفر لَه ذَنْبه ما تَقَدَّم منْه و يستَانف الْعمل فيما بق من عمرِه»؛ در

درجه بعد کس است که خداوند گناهان گذشته او را مبخشد (اما نسبت به ما تأخر خدا نمبخشد و برای آیندهاش تضمین و
تأمین نمدهد) و اعمال خود را از سر مگیرد، «و اما الَّذِي يليه فَرجل حفظَ ف اهله و ماله»؛ سوم آن است که گناهانش هم

بخشیده نمشود و فقط «حفظ ف اهله و ماله».[7]

روایت دیر (که سند آن، مرسله است) از امام صادق(عليه السلام) وارد شده که مفرماید: «لَما حج موس (ی از معجزات
هلَيع لدهند) نَزحضرت داود، سلیمان و... م ،ائمه(عليهم السلام) این است که إخبار از انبیاء گذشته مانند حضرت عیس

و زع ِبر َلا جِعرا َّترِي حدا  فَقَال ةِبطَي نَفَقَة  و ادِقَةص ةين َِب تيذَا الْبه جح نما لم يلئربا جع ي وسم لَه ع فَقَال يلئربج



جل»؛ هنام که موس(عليه السلام) حج به جای آورد، جبرئیل نازل شد. موس پرسید اگر کس نیت صادقه نداشته باشد و با
مال حلال هم نیاید این حج را انجام بدهد، چه اجری دارد؟ جبرئیل گفت من نمدانم باید برگردم خدمت پروردگار.

ةين َِب تيذَا الْبه جح نما لم ل قَال ِبا ري قَال :ا قَالبِم لَمعا وه و وسلَكَ م ا قَالم يلئربا جي لج و زع هال قَال عجا رفَلَم»
صادِقَة و  نَفَقَة طَيِبة قَال اله عز و جل ارجِع الَيه و قُل لَه اهب لَه حقّ و ارض علَيه خَلْق»؛ این خیل عجیب است، اگر

انسان در حج نیت خالصه ندارد، مال پاک هم نداشته و با مال غیر طیب رفته، خداوند مفرماید اگر من حقوق بر او دارم به او
مبخشم. و مراد از این «حقّ» یعن جمیع حقوق خودم را یا ی حق خاص مراد است و مراد از «أرض علیه خلق»، آن

است که کاری مکنم بندگانم از او راض شوند یعن اگر بندگان من هم ی حق برایش داشته باشند، کاری مکنم که آنها هم
از این بذرند و راض بشوند. این شخص زحمت کشیده و این همه طواف و سع و... انجام داده است.

نته: ی از تفاوتهای مباحث فقه و اخلاق در اینجا ظاهر مشود و آن اینه؛ در مباحث اخلاق اگر کس اخلاص و نیت
خالص نداشت، عملش هباء منثوراً است، در فقه اینطور نیست، در فقه خدا مگوید من برای همین آدم که نیت خالصه نداشته

و با مال حلال هم نیامده، ی اجری قرار مدهم. این دیر دست ما نیست و تعبد است. بنابراین، ما نمتوانیم بوئیم هر آنچه در
اخلاق هست، ی ی در فقه قرار بدهیم و بالعس، اینها هر کدام جایاه خودش را دارد. در فقه مگوئیم بدون نیت خالصه هم
اگر کس انجام داد، شارع روی فضل و لطف که دارد به او ی چیزی مدهد چه اشال دارد، ما مآئیم خدا را گاه اوقات

با خودمان مقایسه مکنیم، خدا در اجرش برای مردم و برای خلقش دو دو تا چهار تا نمکند.

لُهعجا لَه قُل هلَيا َالتَع هال حوفَا لج و زع هال َلا عجفَر قَال ةِبطَي نَفَقَة و ادِقَةص ةيبِن تيذَا الْبه جح نما لگفت: «م باز موس
ف الرفيق اعلَ مع النَّبِيِين و الصدِّيقين و الشُّهدَاء و الصالحين و حسن اولَئكَ رفيقاً»؛ خداوند فرمود کس که ی حج انجام

بدهد، من او را در رفیق اعل قرار مدهم با نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین.[8]

اینها بخش از روایات در باب فضیلت حج بود. در بحث بعدی مخواهیم این مطلب را مطرح کنیم که حج افضل است از
ه حج از همه عبادات افضل است إلا الصلاة (که در بعضیا این (من الصلاة و الصیام و الزکاة حت یعن) جمیع عبادات

روایات داریم که صلاة مفروضه و واجبه افضل از حج واجب است). در اینجا دو دسته روایات متعارض برخورد کردیم. من در
کتابها گشتم ببینم کس از این تعارض بحث کرده است یا خیر؟ جای ندیدم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نته: بعید نیست از آن روایت که دلالت دارد که «اول بقعةً خرجت من الماء»، محل کعبه بوده، کروی بودن زمین را
استفاده کنیم. متأخرین مگویند زمین یا کره است یا بیضوی شل (و کرهی واقع نیست)، بر خلاف هیئت قدیم که زمین را

مسطح مدانستند و از این روایت متوان کروی بودن زمین را استفاده کرد؛ زیرا وقت مگوئیم «اول بقعةً خرجت من الأرض»
این قسمت کعبه است، خود دلیل بر این است که زمین مسطح نیست، اگر مسطح باشد که اول و دوم ندارد و همهاش به ی

نحو باید از آب خارج شود و این خودش قرینه بر کروی بودن است.

[2] ـ «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن عل بن الْحم عن ابِ ايوب عن سعدٍ اسافِ قَال سمعت ابا جعفَرٍ(عليه
نْها عحم نَاتٍ وسح شْرع لَه لج و زع هال تَبك ا ازِههج نم ءَش ةً فخْطُ خُطْوي لَم ازِههج خَذَ فذَا اا اجنَّ الْحا قُولالسلام) ي

هال تَبك ا هفَعتَر لَم خُفّاً و عتَض لَم لَتُهاحر بِه تَقَلَّتذَا اسغَ فَاا فَرم َتم ازِههج نغَ مفْري َّتاتٍ حجرد شْرع لَه فَعر اتٍ وِىيس شْرع
عز و جل لَه مثْل ذَلكَ حتَّ يقْض نُسه فَاذَا قَض نُسه غَفَر اله لَه ذُنُوبه و كانَ ذَا الْحجة و الْمحرم و صفَر و شَهر ربِيع اولِ



-4 افطَ بِالنَّاسِ.» الخُل رشْهةُ اعبرتِ اضذَا مفَا ةوجِببِم تانْ يا ا اتِىيالس هلَيع تَبُت  و نَاتسالْح لَه تَبُرٍ تشْهةُ اعبرا
254- 9؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 97‐96، ح8-14334.

[3] ـ «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم عن صفْوانَ و ابن ابِ عميرٍ عن معاوِيةَ بن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه
السلام) عن ابِيه عن آبائه(عليهم السلام) انَّ رسول اله ص لَقيه اعرابِ فَقَال لَه يا رسول اله انّ خَرجت ارِيدُ الْحج فَفَاتَن و انَا
رجل مميل فَمرن انْ اصنَع ف مال ما ابلُغُ بِه مثْل اجرِ الْحاج فَالْتَفَت الَيه رسول اله ص فَقَال انْظُر الَ ابِ قُبيسٍ فَلَو انَّ ابا

ا هعضي لَم ئاً وشَي فَعري لَم ازِههج خَذَ فذَا اا اجنَّ الْحا قَال ثُم اجلُغُ الْحبا يم لَغْتا بم هال بِيلس ف نْفَقْتَها اءرمةٌ حبسٍ لَكَ ذَهيقُب
لَه هال تَبك ا هعضي لَم خُفّاً و فَعري لَم هيرعب بكذَا راتٍ فَاجرد شْرع لَه فَعر اتٍ وِىيس شْرع نْها عحم نَاتٍ وسح شْرع لَه هال تَبك

مثْل ذَلكَ فَاذَا طَاف بِالْبيتِ خَرج من ذُنُوبِه فَاذَا سع بين الصفَا و الْمروة خَرج من ذُنُوبِه فَاذَا وقَف بِعرفَاتٍ خَرج من ذُنُوبِه فَاذَا
اجا الْحقَفَهذَا وفاً اقوذَا مك ذَا وص ك هال ولسدَّ رفَع قَال ذُنُوبِه نم جخَر ارالْجِم مذَا رفَا ذُنُوبِه نم جخَر امررِ الْحشْعبِالْم قَفو

ا نَاتسالْح لَه تَبُت رٍ وشْهةَ اعبرا الذُّنُوب هلَيع تَبُت  ع و هدِ البو عبا قَال اجلُغُ الْحبا يلُغَ منْ تَبلَكَ ا َّنا قَال ثُم ذُنُوبِه نم جخَر
انْ يات بِبِيرة.» التهذيب 5- 19- 56؛ المقنعة‐ 61؛ عنهما وسائل الشيعة، ج11، ص114‐113، ح1-14385.

[4] ـ «للذنوب أنواع مختلفة ف التأثير و التدير و مراتب متفاوتة ف الصغر و البر فلعله بل فعل و موقف يخرج من نوع أو
مرتبة منها إل أن يطهر منها جميعا و ف الحديث أن من الذنوب ذنوبا لا يفرها إلا الوقوف بعرفة فعدد مخففا و مشددا بمعن عد

كما فسر به و قرئ مخففا قوله تعال و عدده.» الواف، ج12، ص229.

[5] ـ «من المحتمل قريبا بل لعله أقرب مما ذكره (قدس سره) ان الغرض من ذلك هو بيان فضل هذه المواقف و ان كل موقف
منها مفر للذنوب كملا بمعن انه لو كان ذا ذنوب لفرت به لا حصول التفير بالفعل لتحصل المنافاة بينها و يحتاج ال الجمع

بما ذكره، و هذا مبن عل الموازنة ف الأعمال و التفير و حينئذ فإذا كان ثواب الموقف الأول كفر جميع ذنوبه و أسقطها بق له
ثواب المواقف الت بعده سالمة من المقابلة بالذنوب فتتب له كملا.» الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة، ج14، ص16.
[6] ـ «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن عمرِو بن عثْمانَ الْخَزازِ عن عل بن عبدِ اله الْبجل عن خَالدٍ الْقََنس عن ابِ عبدِ اله(عليه

قَال و ماليونَاتِ عىنَ مفَوُت و مُزَاقرا عتَتَّس و مُدَانبا حوا تَصرتَماع وا وج(عليهما السلام) حنيسالْح نب لع قَال السلام) قَال
الْحاج مغْفُور لَه و موجوب لَه الْجنَّةُ و مستَانَف لَه الْعمل و محفُوظٌ ف اهله و ماله.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص: 252، ح1؛

عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 9، ح7-14113.

[7] ـ «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن سهل بن زِيادٍ عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ عن الْمفَضل بن صالح عن جابِرٍ عن ابِ جعفَرٍ(عليه
هال قَاهو و خَّرا تَام و نْهم ا تَقَدَّمم هذَنْب لَه رغُف لجيباً رنَص ملُهفْضثَةٌ فَاََث اجالْح (هعليهوآلهالصل)هال ولسر قَال السلام) قَال

هلها ظَ ففح لجفَر يهلا الَّذِي يما و رِهمع نم قا بيمف لمالْع فنتَاسي و نْهم ا تَقَدَّمم هذَنْب لَه رغُف لجفَر يهلا الَّذِي يما رِ والْقَب ذَابع
و ماله.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص: 262، ح39؛ وسائل الشيعة، ج11، ص: 101، ح22-14348.

َِب تيذَا الْبه جح نما لم يلئربا جع ي وسم لَه ع فَقَال يلئربج هلَيع لع نَز وسم جا ح(عليه السلام) لَمادِقالص قَال [8] ـ «و
و وسلَكَ م ا قَالم يلئربا جي لج و زع هال قَال عجا رفَلَم لج و زع ِبر َلا جِعرا َّترِي حدا  فَقَال ةِبطَي نَفَقَة  و ادِقَةص ةين

بها لَه قُل و هلَيا جِعار لج و زع هال قَال ةِبطَي نَفَقَة  و ادِقَةص ةين َِب تيذَا الْبه جح نما لم ل قَال ِبا ري قَال :ا قَالبِم لَمعا وه
حوفَا لج و زع هال َلا عجفَر قَال ةِبطَي نَفَقَة و ادِقَةص ةيبِن تيذَا الْبه جح نما لم يلئربا جي قَال خَلْق هلَيع ضرا و ّقح لَه

اله تَعالَ الَيه قُل لَه اجعلُه ف الرفيق اعلَ مع النَّبِيِين و الصدِّيقين و الشُّهدَاء و الصالحين و حسن اولَئكَ رفيقاً.» من لا يحضره
الفقيه، ج2، ص: 235، ح2287؛ وسائل الشيعة، ج11، ص: 144، ح3-14480.


